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قهرمان‌‌تر  از 
اسطوره‌های ایرانی

ادامه در صفحه ۷

ادامه از صفحه ۲

قهرمان ایرانقهرمان ایران ِِ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

در شاهنامه قهرمانان و پهلوانان دارای ویژگی‌هایی انسانی و اخلاقی هستند که هرکدام آن را در 

خود پرورش داده بودند، ویژگی‌های مهم عقیدتی و اعتقادی مانند پرستش خدا و توکل و اعتماد 

به او و عدالت‌گستر و توجه به قضا و قدر الهی، ویژگی دیگر ویژگی‌های بزمی است که شامل 

خردورزی، فرصت‌طلبی، عشق و دلدادگی است و همچنین ویژگی‌های ملی و میهنی دارند 

که سرشار از عشق و علاقه آنها به وطن است مانند وطن‌پرستی، انتقام، اطاعت و فرمانبری. 

قهرمانان و پهلوانان در شاهنامه خداپرستانی هستند که در همه حال و با هر شرایطی در 

سختی‌ها و خوشی‌ها از یاد خدا غافل نمی‌شوند. خردورز و باتدبیر هستند و حتی در نیرنگ 

هم اصول انسانی و مردانگی را خدشه‌دار نمی‌کنند. اما مهم‌ترین بخشی که یک انسان را 

تبدیل به قهرمان و پهلوان ملی می‌کند، ویژگی‌های ملی و میهنی است. قهرمانان و پهلوانان 

شاهنامه عشق و علاقه خاصی به وطن و سرزمین خود دارند. آنان برای کشورشان وجود و 

زندگی خود را در مخاطره می‌انداختند. استخوان‌بندی قسمت اعظم داستان‌های ملی 

و حماسی شاهنامه براساس حس انتقامجویی و مجازات جنگ‌افروزان است. پهلوانان 

ایران باستان در شاهنامه به‌منظور کشورگشایی و تسلط‌جویی با دشمنان خود نمی‌جنگند. آنان 

ایـــن بـــاور را دار‌ند که از جهات گوناگون مورد ظلم و تعدی قرار گرفته‌اند و اصول اخلاقی و منش 

انسانی به آنان اجازه می‌دهد از کیان و هستی خود دفاع کنند. قهرمانان در ادبیات ایران، اهل 

لجاجت و عناد نبودند و اهل تبعیت و پیروی از امر و نواحی بزرگان بودند. پهلوانان در شاهنامه 

معتقد بودند چون در مسیر الهی حرکت می‌کنند پس باید سختی‌های راه را تحمل کنند. تدبیر 

و چاره‌اندیشی از دیگر ویژگی‌های یک قهرمان است. او وظیفه دارد با چاره‌اندیشی و تدبیر، گره 

از مشکلات باز و غیرممکن‌ها را ممکن کنند. قهرمانان شجاعند و این شجاعت با گذشت زمان و 

چشیدن سرما و گرمای روزگار شکوفا شده و به فعلیت درآمده است. پهلوانان بر حقانیت راه خود 

اعتقاد راســـخ دارند و در راه حق کوتاهی نمی‌کنند و ســـعی دارند با نام و عزت و سربلندی زندگی 

کنند و مردن را بسی بهتر از این می‌دانند که زنده بمانند و دشمن از آنها شادکام شود. 

منبع: ویژگی پهلوانان در شاهنامه فردوسی؛ زهرا احمدی، رضا فرامرز نسب

نبل و الزهرا دو شهر کوچک شیعه‌نشین در شمال شهر حلب بودند که پس از ظهور گروه‌های 

تروریستی، نزدیک به 4سال در محاصره شدید تروریست‌ها قرار داشتند. با توجه به مقاومت این 

دو شهر دربرابر تروریست‌ها، آزادسازی این دو شهر برای سردار سلیمانی به‌شدت مهم بود. تا 

همین چند روز پیش تقریبا هیچ‌کس در ایران اطلاعاتی از چگونگی آزادســـازی این دو شهر 

نداشت تا اینکه اخیرا خبرگزاری تسنیم گفت‌وگویی با سردار چهارباغی از فرماندهان نسل 

اول توپخانه ســـپاه و از فرماندهان توپخانه در ســـوریه گوشه‌ای از آن را روایت کرد. او گفته 

حاج‌قاسم پس از بازگشت از تهران، خواستار ایجاد مهپا )مرکز هماهنگی و پشتیبانی آتش( 

در شمال حلب می‌شود و سپس تمام نیروها را هم به شمال حلب می‌برد. او بعد از فراهم 

شدن مقدمات، دوباره به ایران می‌رود و برمی‌گردد. در جلسه‌ای با فرماندهان می‌گوید 

که از رهبر انقلاب اجازه آزادسازی نبل و الزهرا و مناطق اطراف حلب را می‌گیرد اما رهبر 

انقلاب فرمودند تلاشت را بکن که شهید و زخمی کم بدهی. سلیمانی از سردار چهارباغی 

و سایر اعضا می‌پرسد که من شما را جمع کردم که راهکار کم‌شدن شهید و زخمی را 

بدهید. چهارباغی می‌گوید به‌جای زخمی و شهید می‌توانیم از مهمات استفاده کنیم. 

همه آتش‌ها را دراختیار من بگذار. من در مرکز هماهنگی و پشتیبانی آتش‌ها را با هم هماهنگ 

می‌کنم. قول می‌دهم که خیلی جاها را با آتش بگیرم. سلیمانی در پاسخ می‌گوید تو این کار را 

بکن، من کمکت می‌کنم.شب عملیات آزادسازی نبل و الزهرا، مسلحان تمام نیروهایشان را به 

»ریتیان« می‌آورند تا نیروهای مقاومت نتوانند به نبل و الزهرا برسند. سردار چهارباغی می‌گوید: 

»حاج‌قاسم خودش می‌رفت و همه‌جا را کنترل می‌کرد. شب عملیات به محل فرماندهی رسید تا 

عملیات را هدایت کند. نگاه کردم دیدم چشمانش قرمز شده است. دو، سه روز بود که مرتبا برای 

شناســـایی می‌رفت و کم خوابیده بود. به هر شکل عملیات آغاز می‌شود و ریتیان به‌سختی آزاد 

می‌شود. یکی از اولین نفراتی که وارد نبل و الزهرا شدند، حاج‌قاسم بود.« یکی از رزمندگان حاضر 

در میدان نبرد با تکفیری‌ها درباره این عملیات گفته است نیروهای خط‌شکن در شب عملیات با 

بدرقه حاج‌قاسم سلیمانی راهی خط شدند. از نیروهای ایرانی مستقر در منطقه هم گیلانی‌ها در 

این عملیات خط‌شکنی نقش داشتند. بعد از برگشت نیروهای خط‌شکن، حاج‌قاسم سلیمانی بین 

رزمندگان حاضر شد و ضمن بوسیدن دست فرمانده این نیروها، با اشاره به محاصره چهارساله نبل 

و الزهرا اعلام کرد: »شما در قلعه خیبر را شکستید و ان‌شاءالله نماز جمعه را در الزهرا می‌خوانیم.«

علاوه‌بر نقش و جایگاه قاسم سلیمانی در صحنه میدانی تحولات غرب آسیا، او گاهی در نقش یک 

دیپلمات نیز ظاهر می‌شد. درباره این نقش سردار سلیمانی، پیش از شهادت او تقریبا سخنی مطرح 

نشده بود اما پس از شهادت حسین امیرعبداللهیان در نشست بررسی »ابعاد سیاسی و راهبردی 

پیامدهای ترور سلیمانی« در دانشکده روابط بین‌‌الملل وزارت امور خارجه گفت: »سلیمانی ژنرال 

بود اما در عین حال یک دیپلمات تمام‌عیار بود. زمانی که مذاکرات سه‌جانبه با عراق و آمریکا 

را داشتیم، رهبری مسئولیت مذاکرات را به سردار سلیمانی سپردند. سردار برای هر مرحله 

مذاکره بیش از ۱۰۰ساعت جلسه می‌گذاشت که گاهی تا ۲بامداد ادامه می‌یافت، حتی 

درباره تشریفات مثلا برای دعوت احتمالی ناهار از طرف آمریکایی می‌گفت دعوت آمریکا را 

رد نکنید اما به شرط حضور عراقی‌‌ها به‌عنوان طرف ثالث!« امیرعبداللهیان در بخش دیگری 

از سخنرانی خود افزود: »این‌طور نبود که سلیمانی فقط با عراق و سوریه مواجه باشد ]بلکه[ 

با بسیاری از کنشگران بین‌‌المللی و منطقه‌‌ای در تماس بود.«این موضوع به‌نوعی از زبان 

دیوید پترائوس، اولین فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق نیز رسانه‌ای شده است. او به 

بی‌بی‌سی گفته بود در سال ۲۰۰۷ سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس 

سپاه برای او پیامی فرستاده بود و از او خواسته بود درباره نبرد با شبه‌نظامیان در بصره با او وارد مذاکره 

شود. ژنرال پترائوس می‌گوید رئیس‌جمهور عراق به او خبر داد از جلسه‌ای با قاسم سلیمانی می‌آید و او 

پیامی برای فرمانده نیروهای آمریکایی فرستاده است. پیام قاسم سلیمانی به روایت فرمانده نیروهای 

آمریکایی در عراق این بود: »ژنرال پترائوس شما باید بدانید که من قاسم سلیمانی سیاست ایران را در 

ارتباط با عراق کنترل می‌کنم و به‌جز عراق کنترل سیاست ایران در سوریه، افغانستان و غزه را برعهده 

دارم. نکته‌ای که او می‌گفت این بود که تو باید با من توافق کنی دیپلمات‌های ایرانی و دیگران را 

فراموش کن، ]برای حل بحران بصره[ ما باید با هم توافق کنیم.« بعدها که قرار بر مذاکرات سه‌جانبه 

ایران، عراق و آمریکا می‌شود، مدیریت این مذاکرات در بعد نرم‌افزاری دراختیار سردار سلیمانی بود، 

یعنی سردار ماموریت تامین امنیت حداکثری ایران و کمک به امنیت عراق را داشت.سلیمانی با 

شناخت دقیق از روابط بین‌الملل، هوشیاری قابل‌تاملی نیز داشت. در زمانی که مایک پمپئو وزیر 

امور خارجه آمریکا رئیس سازمان سیا بود، نامه‌ای به فرمانده سپاه قدس می‌نویسد و در آن ادعاهایی 

مطرح می‌کند اما سلیمانی نه‌تنها این نامه را نخواند که حتی حاضر به دریافت آن نیز نشد تا نشان 

دهد چه کسی در موضع قدرت است.

دی‌ماه سال 97 دو توئیت جنجالی محسن رضایی درخصوص عملیات کربلای4 مبنی‌بر آنکه این عملیات برای 

فریب دشمن انجام شد، سروصدای زیادی به‌پا کرد. ادعای فرمانده وقت سپاه درحالی بود که طی سال‌های 

گذشته تعداد زیادی از فرماندهان و پژوهشگران جنگ بارها از لو رفتن این عملیات سخن گفته و حتی از ادامه 

آن با علم به لو رفتنش شدیدا انتقاد کرده بودند. حساسیت موضوع و تناقض شکل‌گرفته در افکارعمومی 

موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی پدید آورد و به‌طور مشخص این سوال را ایجاد کرد که اساسا 

چرا باید تعداد زیادی از رزمندگان به‌خاطر یک عملیات فریب که ازقضا لو هم رفته بود، به شهادت برسند. 

کربلای4 حالا دیگر مساله بخش محدودی از پژوهشگران و کارشناسان جنگ نبود و به موضوعی 

اجتماعی تبدیل شده بود. اگرچه توئیت محسن رضایی درست نبود اما هجمه‌های بی‌سابقه علیه او 

باعث شد برای نخستین‌بار قاسم سلیمانی با وجود ماموریت‌های ویژه، به‌صورت تلفنی در یک برنامه 

تلویزیونی از عملیات دفاع کند و بگوید که نباید علیه رضایی عقده‌گشایی کرد. شاید هیچ‌کسی با توجه 

به محبوبیت او در آن روز، حاضر به هزینه‌کردن از خود نمی‌شد اما سردار برای شفاف‌سازی در این گفت‌وگوی زنده 

تلویزیونی حاضر شد و ضمن پاسخگویی به شبهات پدیدآمده، دلگیری‌ها را رفع‌ورجوع کرد. حاج‌قاسم در پاسخ به 

این شبهه که چرا با علم به لو رفتن، عملیات همچنان به دستور رضایی ادامه پیدا کرد، یادآور شد این یک تصمیم 

شخصی نبود، بلکه یک جمع در مساله جنگ تصمیم‌گیرنده بودند. او تاکید کرد در همه عملیات‌ها درصدی از 

لورفتگی وجود داشت و اگر ما برمبنای این می‌خواستیم تصمیم بگیریم، نباید هیچ عملیاتی را انجام می‌دادیم. 

فرمانده شهید نیروی قدس صحبت‌های رضایی را هم این‌طور تصحیح کرد که کربلای4 عملیات فرعی نبود، 

اما بعد از عملیات کربلای5 و پیروزی بزرگی که در پی آن به دست آمد، با توجه به سرعت اجرای عملیات، این 

تصور در دشمن به وجود آمد که کربلای4 عملیات فریب ما بوده و عملیات کربلای5، عملیات اصلی بوده است. 

این صحبت‌ها در عمل تا حد زیادی غبار تردیدها و ابهامات پیرامون کربلای4 و جو بدبینی شکل‌گرفته نسبت 

به فرماندهی جنگ را زدود و چالشی را که می‌رفت تبدیل به یک شکاف اجتماعی جدید شود، حل‌وفصل کرد.

شاهنامه فردوسی نمایانگر نقطه اوج نمایش قهرمان و پهلوان در ایران است. روایت او از قهرمانان 

ملی، انسان‌های ماورایی و حتی غیرقابل دسترس هستند. در چند قرنی که از عمر این اثر بی‌بدیل 

می‌گذرد، هیچ پهلوانی در ایران نتوانست به بزرگی شخصیت‌های اسطوره‌ای شاهنامه فردوسی 

برسد. به‌عبارت ساده‌تر، چنین ظرفیتی در کمتر انسانی وجود داشت که بتواند در کنار تمام مکارم 

اخلاقی، به تنهایی از کیان یک کشور حفاظت کند. همین مساله نیز رستم و بسیاری از قهرمانان 

شاهنامه را متمایز از نمونه‌های واقعی کرده است. تنها کسی در ایران که  توانسته به پهلوانان 

و قهرمانان شـــاهنامه فردوسی تنه بزند، سردار قاسم سلیمانی بود. او علاوه‌بر دارابودن تمام 

ویژگی‌های یک قهرمان از منظر شاهنامه، از برخی صفت‌ها و ویژگی‌هایی که قهرمانان این اثر 

ملی داشتند نیز به دور بود. او در حیاتش توانست مقام اسطوره و پهلوان را چه در عالم واقع 

و چه در مقایسه با پهلوانان شاهنامه، چندین فرسنگ جابه‌جا کند و ارتقا بخشد. برخلاف 

پهلوانان شاهنامه که به کسب نام و بزرگی علاقه‌مند بودند و می‌خواستند نام‌شان بلند و 

جاویدان بماند و برای اعتلا و بلندی آن تلاش و کوشش می‌کردند و حتی عقیده داشتند که یا باید تن 

به مرگ بدهیم یا اینکه به بزرگی و نام نیکو دست یابیم، قاسم سلیمانی هیچ‌وقت به دنبال نام و آوازه 

برای خودش نبود. او پس از جنگ نیز همواره در میدان مبارزه بود و شاید اگر جنگ سوریه رخ نمی‌داد، 

همچنان نیز بدون توجه افکار عمومی به وظایف خود عمل می‌کرد. بسیاری در ایران، قاسم سلیمانی 

را نه به روایت ایران که از اظهارات مقامات غربی شناختند. آبان‌ماه سال 90 بود که منابع خبری غربی 

جزئیاتی از تمایل سازمان جاسوسی آمریکا »سیا« برای ترور سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس 

فاش کردند و نوشتند روئل مارک گرچت، کارشناس سابق بخش خاورمیانه در سازمان اطلاعات مرکزی 

آمریکا )سیا( و عضو بنیاد »دفاع از دموکراسی‌ها« گفت: »سپاه پاسداران ایران را نمی‌توان مرعوب کرد 

مگر اینکه اعضای آن را بکشیم.« او به صراحت به سردار قاسم سلیمانی اشاره می‌کند و می‌گوید: »وی 

را باید بکشیم. قاسم سلیمانی بسیار سفر می‌کند... تکان بخورید... تلاش کنید او را بکشید.« پس 

از آن بود که رفته‌رفته نام این سردار ایرانی به رسانه‌ها آمد و رشادت‌های او، نقل‌ محافل مردمی شد. 

سلیمانی یکی از معدود نفراتی بود که درباره تحولات منطقه با محمدجواد ظریف دیدار و گفت‌وگو داشته است. 

در میان مذاکرات ایران و 1+5 محمدجواد ظریف در لوزان سوئیس با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای 

دقایقی قدم می‌زند. تصاویر دو وزیر امور خارجه به‌سرعت در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب پیدا می‌کند. 

فردای آن روز قاسم سلیمانی با معاون وزیر امور خارجه تماس می‌گیرد و با کنایه و خنده‌ای می‌گوید دارید 

با آمریکایی‌ها قدم می‌زنید؟! پس از این جمله، سلیمانی می‌خواهد یک پیام به وزیر امور خارجه برساند. 

سلیمانی می‌گوید: »ما اسناد دقیقی به ‌دست آوردیم مبنی‌بر اینکه در جریان سقوط شهر موصل به 

دست داعش چند هواپیمای غول‌پیکر لجستیکی آمریکایی در تاریخ و ساعت مشخص در فرودگاه 

موصل به زمین نشسته است و از یکی از این هواپیماها ژنرال‌های آمریکایی پیاده می‌شوند و فرماندهان داعش 

روی فرش‌قرمز به استقبال آنها می‌روند.« در جریان این اتفاق به مدت ۵ساعت در سالن vip فرودگاه موصل 

بین ژنرال‌های آمریکایی و فرماندهان داعش مذاکره می‌شود. جزئیات این مذاکره و فایل آن دراختیار سردار 

سلیمانی بود. در تمام این مدت ۵ساعت هم سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته آمریکایی از هواپیماهای لجستیکی 

پیاده می‌شد و دراختیار نیروهای داعش قرار می‌گرفت. تمام تصاویر و نوع سلاح‌ها در این اسناد مشخص بود. 

این پیام بلاواسطه از طریق سیستم محرمانه وزارت خارجه به ظریف منتقل می‌شود و ظریف در اولین فرصت 

این موضوع را به طرف آمریکایی می‌گوید و پاسخ چندپهلو و مبهم از جانب مقام آمریکایی دریافت می‌کند.

ســـردار سلیمانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تعبیر به بهشت می‌کند. او در یک 

سخنرانی که در کتاب »حاج‌قاسم« جستاری در خاطرات شهید حاج‌قاسم منتشر شده 

در ارتباط با سپاه می‌گوید: »سپاه که امروز در بعضی جاها مورد آماج تهمت و افترا به 

دلیل دفاع از انقلاب است، در کنار دیگر نیروهای مسلح که آنها هم عزیز و ارزشمند 

هستند، پیوسته در دفاع از ملت و پیوسته در دفاع از این انقلاب و پیوسته در دفاع از 

ارزش‌های این انقلاب، سینه خودش را سپر کرده و در تقدیم فرماندهان، خودش را 

در صف اول شهادت و در معرض شهادت قرار داده، سپاه مجموعه‌ای از منتظران 

شهادت است.« او ادامه می‌دهد: »مردم، به اعمال من و امثال من نگاه نکنید، سپاه بهشت 

اســـت که استشمام می‌شود. سپاه معراج شهداست. سپاه معراج مجاهدین است. سپاه 

محبوب امام)ره( است.« از همین رو زمانی که برخی مقامات دولت اظهارات نادرستی درباره 

سپاه پاسداران مطرح می‌کردند، او به میدان آمد و در جمع رزمندگان دفاع مقدس استان 

کرمان گفت: »سپاه را با من که عیب دارم مقایسه نکنید، من را هدف قرار دهید، نه سپاه 

را. اگر سپاه نبود کشور نبود و این حرف همه روزهاست. نباید کسی سپاه را تضعیف کند و 

مورد حمله‌های گوناگون قرار دهد.«

پس از خروج آمریکا از برجام، حســـن روحانی ادعا کرد که شـــر یک مزاحم از برجام کم شد اما چند ماه بعد 

آمریکایی‌ها به دنبال به صفر رساندن فروش نفت ایران رفتند و آنجا بود که روحانی در دیدار گروهی از ایرانیان 

مقیم سوئیس گفت: »اصلا معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن‌وقت نفت منطقه صادر شود، اگر 

توانستید این کار را بکنید و نتیجه‌اش را ببینید... .« اگر‌چه در عرصه بین‌المللی کسی روحانی و تهدیدهایش 

را به واسطه آشنایی با مواضعش جدی تلقی نمی‌کردند ولی در پس این کلام، بستن تنگه هرمز دیده 

می‌شد. با این حال برای وزن دادن به اظهارات روحانی و اشاره به اینکه در پس این تهدید، اقدامی نیز 

در کار است، سردار سلیمانی با صدور پیامی از مواضع رئیس‌جمهور تقدیر کرد و عباراتی را به کار برد 

که حتی در بدنه انقلابی نیز بسیاری انتظار آن را نداشتند. سردار در این پیام ضمن حمایت از روحانی 

نوشت: »دست شما را برای ایراد این سخنان به‌موقع، حکیمانه و صحیح می‌بوسم.« اقدام سردار 

به حمایت تمام‌قد از مواضع رئیس‌جمهور، کنشی بود که بسیار فراتر از صف‌بندی‌های سیاسی 

مرسوم فهم می‌شد. سلیمانی با این پیام نشان داد که جناح‌بندی‌ها و رقابت‌های سیاسی داخلی را به هیچ‌وجه 

به رسمیت نمی‌شناسد و باید او را در کالبدی بسیار بزرگ‌تر از رقابت‌های ناچیز سیاسی تحلیل کرد. چند روز 

بعد از این ماجرا، حسن روحانی یک بار دیگر به سیاست‌های ایالات متحده حمله کرد و گفت: »آقای ترامپ! 

ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم؛ با دم شیر بازی نکنید، پشیمان‌کننده است.« 

فردای آن روز رئیس‌جمهور آمریکا نیز پاسخ داد: »آقای روحانی! دیگر هرگز ایالات متحده را تهدید نکن، شما 

تاوان آن را خواهید داد، به‌طوری که در طول تاریخ افراد کمی چنین تاوانی داده‌اند.« این‌بار نیز سردار سلیمانی 

تمام‌قد از رئیس‌جمهور حمایت کرد و اظهارات ترامپ را به تندی پاسخ داد: »آقای ترامپ، در شأن رئیس‌جمهور 

نیست که جواب تو را بدهد. من به‌عنوان یک سرباز جواب تو را می‌دهم. ترامپ قمارباز! من خودم به‌تنهایی در 

مقابلت می‌ایستم. ما ملت، حوادث سختی را پشت‌سر گذاشته‌ایم. جنگ را شما شروع می‌کنید اما ما به پایان 

می‌رسانیم، بروید از پیشینیان خود بپرسید. پس ما را تهدید به کشتن نکنید. ما آماده هستیم در مقابلت بایستیم.« 

دی ماه ســـال 96 و پس از گرانی برخی کالاها در ایران، اعتراضاتی در گوشه و کنار کشور و در 

چند شهر بالا می‌گیرد. در تهران نیز مردم در اعتراض به این وضع به خیابان‌ها می‌آیند. در یکی 

از این شب‌ها، یکی از معترضان پرچم ایران را پایین و آن را به آتش می‌کشد. چند هفته بعد 

سردار سلیمانی در سخنانی در هجدهمین نشست عمومی »بصیرت؛ یادبود سومین سالگرد 

عروج آسمانی شهید مدافع حرم مهدی نوروزی« سخنی می‌گوید که مصداق عینی ارادت و 

عشق یک فرد به کشورش می‌تواند باشد. او می‌گوید: »من وقتی صحنه نابخردانه آن نادان 

در آتش‌زدن پرچم ایران را دیدم خیلی دلم سوخت؛ گفتم ‌‌ای کاش به‌جای پرچم من را 

)نه تصویر من را( بلکه من را ۱۰ بار آتش می‌زدند؛ چراکه ما برای سرافرازی این پرچم در 

هر قله‌ای ۱۰ شهید داده‌ایم.« در کنار تمام نقش‌آفرینی‌های سلیمانی در منطقه، او 

به‌شدت به ایران و انقلابش ارادت داشت. با این حال سلیمانی با این سطح از ارادت به 

ایران که در جای‌جای وصیتنامه‌اش هویداست، ملی‌گرایی که برخی تلاش می‌کنند 

آن را در برابر انقلاب اسلامی تعریف کنند را دروغین می‌خواند. او بهمن‌ماه سال 92 و همزمان با 

نخستین سالگرد شهادت سردار شهیدحسن شاطری)از فرماندهان دوران دفاع مقدس و مسئول 

بازسازی جنوب لبنان( به این مدل از ملی‌گرایی می‌تازد و می‌گوید: »البته اعتقاد بنده این است و 

این اعتقاد هم در تجربه برای ما ثابت شد که آن چیزی که در ایران جنبه ملی‌گرایی و ناسیونالیستی 

دارد، بخش اعظم آن دروغ است. ملی‌گرایی را برای مقابله با اسلام‌گرایی علم کردند، نه ملی‌گرایی 

به معنای حب وطن که کسی درد داشته باشد و بیاید برای کشورش کاری انجام بدهد؛ وگرنه ما در 

صحنه‌های جنگ باید ملی‌گراها را جلوتر از هر عنصر دیگری می‌دیدیم. در دوره هشت‌‌ساله جنگ 

و تجاوز خارجی دشمن تاریخی به ایران، ما باید ملی‌گراها، نهضت آزادی و جبهه ملی را می‌دیدیم، 

ولی هیچ اثری ندیدیم، هیچ جا بسیجی از آنها ندیدیم، هیچ جا ندیدیم اینها بخواهند ثبت‌نام کنند، 

بخواهند نیروها را جمع کنند، تشکیل گردان و گروهان بدهند و به جبهه اعزام کنند. هیچ وقت این 

اتفاق نیفتاد؛ هدف‌شان یک ملی‌گرایی دروغین برای مقابله با مذهب و برای مقابله با اسلام بود.«

درمیان تمام تصمیمات و اقدامات سردار قاسم سلیمانی، شاید هیچ‌چیز به اندازه متن یک نامه 

قابل‌تامل نباشد. او فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود اما زمانی که تهدیدی علیه ایران 

و ولایت فقیه می‌دید، بدون توجه به این جایگاه پای به میدان می‌گذاشت. از ناآرامی‌های 

تیرماه 78 چند روز گذشته بود و تعلل و بی‌ارادگی دستگاه‌های مسئول دولتی در مدیریت 

بحران و برقراری آرامش، باعث شد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران هدایت 

بحران را در دست بگیرد. او یک مقام نظامی بود اما در سال 78، با بررسی تحولات میدانی 

جریان اصلاح‌طلب و نقشه‌ای که آنها برای ایران و انقلاب طراحی کرده بودند، وارد میدان 

شد. غائله کوی دانشگاه در 23 تیر 78 با ورود مردم به صحنه، ناکام ماند و اوضاع آرام 

شده بود. چند روز بعد در ۲۸ تیرماه ۷۸ کیهان نامه‌ای را منتشر کرد که تاریخ آن برای 6 

روز قبل بود. نامه به امضای ۲۴ نفر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود که با لحنی 

محترمانه خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده بود. با توجه به ادبیات سردار سلیمانی، 

به نظر می‌رسد می‌توان در بخش‌هایی از این نامه رد ادبیات او را مشاهده کرد. در آن 

نامه سلیمانی و دیگر فرماندهان سپاه تصریح کرده بودند کاسه‌ صبرشان لبریز شده 

و درصورت عدم‌رسیدگی رئیس‌جمهور به وضع پدیدآمده، شرایط موجود را بیش از 

این تحمل نخواهند کرد: »در چنین شرایطی تا کی با اشک بنگریم و خون دل 

بخوریم و با هرج‌ومرج و توهین، تمرین دموکراسی کنیم و به قیمت از دست رفتن نظام، صبر 

انقلابی داشته باشیم؟« آنها نوشتند که »اگر امروز تصمیم انقلابی نگیرید و رسالت اسلامی و 

ملی خودتان را عمل نکنید فردا آنقدر دیر و غیرقابل‌جبران است که قابل‌تصور نیست.« 

در آن ایام جریان اصلاحات که گمان می‌کرد سنگر به سنگر درحال فتح انقلاب اسلامی است و 

اکنون زمان فشار به حکومت است، با یک قرائت دروغین، مدعی تهدید رئیس‌جمهور از‌سوی 

فرماندهان سپاه شد و به بیان دقیق‌تر، سعی داشت آن را زمینه‌ساز یک کودتای نظامی 

تفسیر کند. برای سلیمانی اما  این فضاسازی‌های دروغین اهمیتی نداشت.او 

آن‌گونه که سردار محمدعلی جعفری فرمانده سابق سپاه در توئیتر نوشت 

نه‌تنها در غائله 78 که در فتنه 88 نیز که هدف فتنه‌گران رأس حکومت 

بود نیز به میدان آمد و به مقابله با فتنه‌گران پرداخت. سردار جعفری 

نوشته بود: »در ماجرای فتنه ۷۸ و 88 حاج‌قاسم در صحنه مقابله 

با ضدانقلاب در کف خیابان بود و اقدامات موثری را برای کنترل 

نا‌امنی و آشوب‌ها انجام می‌داد. بار‌ها شاهد حضور او در قرارگاه 

ثارالله بودیم، در غبار این فتنه‌ها همزمان در مسائل سیاسی هم 

با نفوذ خود برای خواص به‌دنبال روشنگری بود.«

سلیمانی تنها یک ژنرال نظامی یا دیپلمات نبود. این عناوین نمی‌توانند سردار سلیمانی را توصیف 

کنند. او دوستدار همه مردم ایران با هر نوع عقیده سیاسی و فرهنگی، با هر مدلی بود. او این 

گزاره را در عمل ثابت کرده بود و در کلام نیز سال ۱۳۹۶ در سخنانی به بهانه روز مسجد در جمع 

ائمه جماعات، مطرح کرد؛ جایی که او با طرح انتقادهایی نسبت به رویکردهای فرهنگی مرسوم 

در بخش‌هایی از جریان انقلابی، به بی‌تفاوتی برخی به مسئولیت اجتماعی‌شان اشاره کرد و 

گفت: »چه کسی امروز مسئول رشد الحاد و لاابالی‌گری در کشور است؟ آیا همه ما به وظایف 

خود عمل کرده‌ایم؟ وقتی من را مسئول حفظ یک پل می‌گذارند، باید بدانم که وظیفه‌ام فقط 

حفظ همین پل نیست، بلکه این پل یک محیطی دارد که اگر آن محیط سقوط کرد، پل هم 

سقوط خواهد کرد.« او با انتقاد از برخی رفتارها گفته بود: »من و آدم‌های خودم. من و رفقای 

خودم. من و مریدهای خودم. این بی‌حجاب است، این باحجاب است. این چپ است، آن 

راست است، این اصلاح‌طلب است، او اصولگراست، خب پس چه کسی را می‌خواهید حفظ 

کنید؟ همان دختر کم‌حجاب دختر من است. دختر ما و شماست؛ نه دختر خاص من و 

شما، اما جامعه ماست.« سلیمانی با موشکافی نوع تبلیغ و رفتار افراد مذهبی نظر خودش 

را این‌طور مطرح کرد: »فقط رابطه حزب‌اللهی با حزب‌اللهی معنا ندارد. رابطه حزب‌اللهی 

با کسی که دینش ضعیف‌تر است موضوعیت دارد. جامعه ما خانواده ماست. اینها همه 

مردم ما هستند. اینها همه بچه‌های ما هستند.« سلیمانی در ادامه نقدهایش به عملکرد 

امامان جماعت تاکید کرده بود که امام جماعت باید بتواند باحجاب و بی‌حجاب را با 

هم جذب کند. او پس از اینکه تیم دولت، وزیر امورخارجه را از سفر بشار اسد به ایران 

خبردار نکرده بودند و این باعث استعفای جواد ظریف شد، به‌سرعت و پیش از اینکه 

بدخواهان بخواهند دستاورد حضور اسد در ایران را پنهان کنند، به این مساله واکنش 

نشان داد و گفت: »حتما آقای ظریف مسئول سیاست 

خارجی جمهوری اسلامی ایران است و طی مدت مسئولیت 

در وزارت امور خارجه کشورمان همواره مورد حمایت و تایید 

مقامات عالی‌رتبه نظام، به‌ویژه مقام‌معظم‌رهبری)مد ظله 

العالی( بوده و هستند. در جریان سفر اخیر آقای بشار اسد 

به تهران و ملاقات وی با آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور 

محترم، برخی ناهماهنگی‌ها در نهاد ریاست‌جمهوری 

که مطرح هم شده، منجر به عدم حضور وزیر امور خارجه 

کشورمان در این ملاقات و متعاقبا گلایه‌مندی ایشان شده 

است.«سلیمانی حتی پس از تحریم ظریف از سوی وزارت 

خزانه‌داری آمریکا و هجمه برخی افراد به وزیر خارجه، با لباس 

نظامی به دیدار ظریف رفت و ضمن گفتن خداقوت به ظریف، 

اقدام آمریکا درخصوص وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 

را جنون‌آمیز و نشانه شکست قطعی کاخ سفید دانست. این شرایط 

البته تداخلی با نگاه سلیمانی به مساله مذاکره نداشت. او اردیبهشت 

98 در دومین روز بیست‌وسومین همایش سراسری فرماندهان، روسا و 

مدیران ناجا گفت: »دشمن می‌خواهد با فشارهای اقتصادی ما را به میز 

مذاکره بکشاند که این مذاکره مصداق تسلیم است اما مردم ما هوشیار و 

هوشمندند و معتقدند که مذاکره در شرایط کنونی با دشمن، تسلیم شدن 

محض است و قطعا تن به این ذلت نمی‌دهیم.«

هفتم آگوست 2014 )16 مرداد 1393( برای رهبران کرد اقلیم کردستان، از بدترین روزهای تاریخ بود. 

در روزهای و هفته‌های قبل، شهرهای عراق یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند و داعش خود را آماده 

حمله همه‌جانبه به سمت اقلیم کردستان می‌کرد. در مناطق کردنشین عراق، خیال‌ها کمی آسوده‌تر 

بود. سران اقلیم توانسته بودند با کمک آمریکا و انگلیس، گروه‌هایی را به‌عنوان »پیشمرگه« سازماندهی 

کنند و با داعش درگیر شوند. اوضاع نسبتا امیدوارکننده بود و اگر هم اتفاقی می‌افتاد، آمریکا کردها 

را به امان خود رها نمی‌کرد. این اطمینان قلبی باعث شده بود بارزانی به هشدار سردار سلیمانی که 

احتمالا هدف بعدی داعش پس از اشغال »الکوایر« و »مخمور«، اربیل است، توجهی نکند. فرمانده 

نیروی قدس سپاه همچنین به مقامات کردستان عراق تذکر می‌دهد نیروهای پیشمرگه کردستان 

عراق، هیچ‌گونه آمادگی و اطلاع از نحوه مقابله با داعش را ندارند، اما باز هم بارزانی و معاونانش به 

این تحلیل‌های نظامی سردار سلیمانی توجه نمی‌کنند. با این حال قاسم سلیمانی پس از حمله 

داعش با مقامات اقلیم تماس می‌گیرد و به آنها می‌گوید »برای دفع حمله داعش به چه چیزی 

نیاز دارید؟« آنها نیز مهمات ضدزره درخواست می‌کنند. خیلی زود ایران دو هواپیمای حامل 

مهمات به اقلیم کردستان می‌فرستد. اتفاق ناگوار در هفتم آگوست 2014 می‌افتد و داعش 

با تصرف سه محور استراتژیک خازر، گویر و مخمور، اربیل را محاصره می‌کند. حمله ناگهانی 

و شکســـت نیروهای پیشمرگه از داعش، همه محاسبات را به هم می‌ریزد. هشتم آگوست، 

بارزانی از هوشیار زیباری وزیر امور خارجه اسبق عراق می‌خواهد که از جان کری وزیر خارجه 

وقت آمریکا برای جلوگیری از سقوط اربیل کمک بخواهد. بعدها بارزانی در مصاحبه‌ای به 

اتفاقات این روز اشاره کرد. او می‌گوید که پس از اینکه داعش به دروازه‌های اربیل رسیده بود 

و بیم آن می‌رفت که شهر به‌زودی اشغال شود، با آمریکایی‌ها، ترک‌ها، انگلیس، فرانسه و حتی عربستان 

تماس می‌گیرد و پاسخ می‌شنود که »فعلا هیچ کمکی نمی‌توانند بکنند.« این پاسخ یعنی سقوط اربیل 

و مرگ مردان و به اسارت رفتن زنان کرد. بارزانی تقریبا ناامید می‌شود و با مقامات ایرانی تماس می‌گیرد 

و با گریه می‌گوید: »شهر درحال سقوط است، اگر نمی‌توانید کمکی کنید، ما شهر را تخلیه می‌کنیم.« 

مقامات ایرانی فورا شـــماره تماس سردار سپهبد شهید سلیمانی را به او می‌دهند. بارزانی با حاج‌قاسم 

تماس می‌گیرد و اوضاع را دقیق شرح می‌دهد. آنطور که بارزانی تعریف کرده، حاج‌قاسم به او می‌گوید: 

»فردا صبح بعد از نماز صبح اربیل هســـتم. فقط امشب شهر را نگهدار.« حسین امیرعبداللهیان مشاور 

امور بین‌الملل رئیس مجلس می‌گوید در همان ساعاتی که داعش می‌رفت تا اربیل را به محاصره کامل 

درآورد، سرکنسول ایران در اربیل با او تماس می‌گیرد و می‌گوید همه مردم و حتی خاندان بارزانی اربیل 

را ترک کرده‌اند. صبح روز بعد قاسم سلیمانی با ۵۰ نیرو وارد فرودگاه اربیل می‌شود. نیروها سریعا به محل 

درگیری می‌روند و نیروهای پیشـــمرگه را سازماندهی دوباره می‌کنند. در عرض چند ساعت ورق به‌نفع 

کردها برمی‌گردد. حاج‌قاسم چند نفر از نیروهای خود را برای مشاوره نظامی در اربیل می‌گذارد و خودش 

به کربلا می‌رود. بارزانی می‌گوید: »بعدها که یک فرمانده داعش را اسیر کردیم و از او پرسیدیم چگونه 

شد شما که درحال فتح اربیل بودید به یک‌باره عقب نشستید. این اسیر داعشی گفت که نفوذی‌های 

ما در اربیل به ما خبر دادند قاســـم ســـلیمانی در اربیل اســـت، لذا روحیه افراد ما به هم ریخت و عقب 

نشستیم.«شاید همین عملکرد نیز باعث شده تا ناظم دباغ نماینده حکومت اقلیم کردستان در تهران 

در گفت‌و‌گو با تلویزیون »رووداو« بگوید در سال‌های ارتباطش با قاسم سلیمانی او را »فردی دلسوز برای 

ایران« و »دوست خوبی« برای کردها دیده است. 

یک‌ســال از شــهادت سردار  
نی  ســلیما ســم  ج‌قا حا
می‌گــذرد و بــا ایــن حــال 
هنــوز بســیاری از ابعــاد 
شــخصیتی ایــن فرمانــده بــزرگ جبهــه مقاومــت ناشــناخته 
باقــی ‌مانــده اســت. اینکــه چگونــه یــک ژنــرال ایرانــی می‌توانــد 
از افغانســتان تــا مدیترانــه و بخش‌هایــی از آفریقــا، تحــولات را 
ــی  ــای نظام ــی از قدرت‌ه ــیه یک ــراب روس ــد و اضط ــت کن مدیری
ــا جلســه‌ای دوســاعته رفــع  ــه ب ــه خاورمیان ــرای ورود ب جهــان را ب
کنــد و بــا وجــود اینکــه یــک مقــام نظامــی اســت، بیــش از دیگــران 
زبــان ملتــش را می‌فهمــد، مســاله‌ای نیســت کــه بتــوان به‌ســادگی 
از آن گذشــت. امــا بازهــم همــه اینهــا بــرای روایــت از ســلیمانی، 
کوچکنــد. حتــی کســانی کــه نــام ســلیمانی را نــه از جنــگ ایــران و 
عــراق و کربــای5، نــه از تجــاوز نظامــی به افغانســتان و عراق؛ که از 
پــس حــوادث بهــار عربــی شــناختند نیز قاســم ســلیمانی بزرگ‌تر 
از تمــام آن چیــزی اســت کــه گفتــه شــده و می‌شــود. شــاید بتــوان 
بــا کنارهــم قــراردادن بیانــات رهبــر انقــاب درباره نیــروی قدس که 
در 27 دی‌ماه ســال گذشــته گفته شــد و همچنین بیانات ایشــان 
در دیــدار دســت‌اندرکاران مراســم ســالگرد شــهادت حاج‌قاســم 
ســلیمانی و خانــواده شــهید ســلیمانی دربــاره ســردار ســلیمانی 
ســخن گفت. رهبــر انقلاب 
در خطبه‌هــای 

ــا  ــی آن ت ــه فرمانده ــی ک ــی نیروی ــدس« یعن ــه »ســپاه ق نمازجمع
ــدگان  ــود را »رزمن پیــش از شــهادت برعهــده ســردار ســلیمانی ب
ــه  ــرای کمــک ب ــاز باشــد ب ــد کــه »هرجــا نی ــدون مــرز«ی خواندن ب
ملت‌هــای منطقــه و حفــظ کرامــت مســتضعفان حضــور می‌یابــد 
و بــا همــه وجــود و تــوان، خــود را بلاگــردان مقدســات و حریم‌هــای 
ــردار  ــواده س ــا خان ــر ب ــدار اخی ــان در دی ــد.« ایش ــدس می‌کن مق
ســلیمانی، از تبدیل‌شــدن ســردار بــه »قهرمــان ملــی بــرای ایرانیان 
و قهرمــان امــت اســامی« گفتنــد و او را »تبلــور ارزش‌های فرهنگی 
ایــران و ایرانــی« خواندنــد. رهبــر انقــاب همچنیــن اشــاراتی 
بــه ویژگی‌هایــی کــه بیان‌کننــده ارزش‌هــای فرهنگــی ایــران و 
ایرانــی بــود، کردنــد و نمایــش ایــن ارزش‌هــا را زمینه‌ســاز تبدیــل 
شــدن شــهید بــه »قهرمــان امــت اســامی« دانســتند.رهبر انقلاب 
برخــی ویژگی‌هــای نشــان‌دهنده ارزش‌هــای ایرانــی همچــون 
شــجاعت، مقاومــت، درایــت، تیزهوشــی را بیــان می‌کننــد و پیــش 
ــودن حاج‌قاســم  ــی ب ــان مل ــر قهرم ــت اســامی، ب ــان ام از قهرم
تاکیــد می‌کننــد امــا بــرای درک عمیق‌تــر بهتــر اســت بــه 
ویژگی‌هــای یــک قهرمــان در ایــران نســبت آن بــا عملکــرد ســردار 
ســلیمانی اشــاره‌ای کــرد. هیــچ زبــان و هیــچ قلمــی در ایــران 
بهتــر از فردوســی نتوانســته قهرمــان ملــی را ترســیم کنــد. او 
ــر کشــیده و از  ــه تصوی ــن و چنــد قهرمــان را ب در شــاهنامه چندی
ــان، رســتم  ــان تمــام آن ــا درمی ــه ام ــان ســخن گفت ‌رشــادت‌های آن

از جایگاه والاتری برخوردار است. 
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